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يک دعواي قرن بيستمي که هنوز ادامه دارد؛ عدالت يا آزادي، کدام يک مقدمند؟ اين مساله به ويژه در عرصه اقتصادي، به يکي از موضوعات اصلي 
نزاع بين چپ ها و راست ها در ميان احزاب سياسي بسياري از کشورها مبدل شده است.

    راست ها يا همان حاميان اقتصاد آزاد، توسعه و پيشرفت اقتصادي و صنعتي را در گرو باز گذاشتن دست سرمايه دار و کوتاه شدن دست دولت 
از عرصه اقتصاد مي دانند. به نظر آنها دولت صرفا يک ناظم است، ناظمي که بايد مانع از دزدي و تخلف باشد، اما بازار را بايد به بازاريان سپرد، 
دولت نبايد به عنوان فعال اقتصادي وارد بازار شود. دولت تا جاي ممکن بايد کوچک شود و ماليات ها بايد به حداقل کاهش يابد. دولت نبايد بر 
سر راه سرمايه داران موانع زيادي ايجاد کند، زيرا در غير اين صورت سرمايه داران انگيزه فعاليت صنعتي و اقتصادي را که موجب رشد اقتصادي 
کل جامعه مي شود، ازدست مي دهند. دولت تا جاي ممکن بايد دست سرمايه دار را باز بگذارد و به سرمايه داران اطمينان دهد که آنها در 
عرصه بازار، صرفا با سرمايه داران و صاحبان صنايع خصوصي ديگر در رقابتند، و نه با قدرت همه فن حريفي به نام دولت. همچنين دولت نبايد 
 الزامات سختگيرانه مربوط به حقوق کارگران را بر سرمايه دار بار کند، زيرا در غير اين صورت هزينه سرمايه گذاري و کارصنعتي، بالاخواهد رفت و 

سرمايه داران کمتر به کار صنعتي و توليدي تمايل نشان خواهند داد.
    اما از سوي ديگر چپ ها مدعي اند که دولت بايد همه کاره اقتصاد باشد، زيرا اقتصاد خصوصي و نظام سرمايه داري به بردگي و بندگي اکثريت 
مردم و اربابي اقليت سرمايه دار مي انجامد. هر يک از اقتصادهاي چپ و راست در قرن بيستم با معضلات مخصوص به خود روبه رو شده اند. معضل 
اقتصاد چپ اين بود که فرآيند پيشرفت اقتصادي را کند يا حتي متوقف مي کرد و در چارچوب اقتصاد دولتي، انگيزه اي براي ابداع ايجاد نشد، 
زيرا هر ابداعي متعلق به دولت بود و صاحب ابداع هيچ گونه حق ويژه اي نسبت به آن نداشت. همچنين، عملااقتصاد دولتي به شيوع رانت خواري 
کارمندان دولت، افزايش فسادهاي اداري اي چون ارتشا و... انجاميد و جامعه چپگرا به جامعه اي ساکن و خموده، بي روح و غيرپويا مبدل شد. 

بيشتر مردم به منابع قدرت و ثروت دولتي دسترسي نداشتند و فساد اقليت دولتمرد ان هر روز بيش از قبل افزايش مي يافت.
     اما دولت هاي راستگرا نيز چندان آرماني نبود. مادامي که بازارهاي کشورهاي سرمايه داري، رونقي داشت، وضع کارگران بد نبود، اما در 

دولت رفاه، اميد کارگران و بيم سرمايه داران
دولت رفاه سعي دارد در عين پذيرش اقتصاد آزاد، امكانات رفاهي را براي همه شهروندان تضمين کند
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دوره هاي رکود اقتصادي، طبقه ضعيف و کارگر، در معرض آسيب بود، زيرا سرمايه داران و صاحبان صنايع، 
در دوران رکود اقتصادي، با فروش نرفتن کالاهايشان، مجبور به پايين آوردن توليد مي شدند و توليد پايين 
هم درآمد را کاهش مي داد و سرمايه دار کم درآمد، مجبور به اخراج کارگرانش بود. اقتصاد آزاد، در دوران 
بحران، حامي سرمايه دار بود و بر او سختگيري نمي کرد. بنابراين سرمايه دار نسبت به کارگران خود تعهدي 
نداشت و هر زمان به آنها نيازي نداشت، آنها را اخراج مي کرد. کارگران در چنين وضعي داراي حداقل امنيت 
شغلي و کمترين درآمد و سخت ترين زندگي بوده و اکثريت جامعه از وضع رفاهي اندکي بهره مند بودند. به 
عبارت ديگر اکثريت جامعه اصلااز وضع رفاهي بهره مند نبودند، بلکه صرفا کار مي کردند تا نيازهاي اوليه 

خود را تامين کنند.
    در ميان اين دو سوي چپ و راست، ايده دولت راست ظهور کرد. مي توان گفت دولت رفاه، دولت راست 
بود با دغدغه هاي چپ. دولت رفاه در اروپا تقريبا در دهه 30ميلادي ظهور کرد. چنين دولتي، حامي اقتصاد 
آزاد بود و مخالف فعاليت اقتصادي دولت، اما قوانين سختگيرانه اي براي سرمايه داران و صاحبان صنايع وضع 
مي کرد. دولت مجري و ناظر پرداخت ماليات هاي سنگين صاحبان صنايع بود، اين ماليات ها، در راستاي 
ايجاد رفاه اجتماعي براي عموم شهروندان به مصرف مي رسيد. همه شهروندان، اعم از کارگران، فقرا و بيکاران 
و حتي مهاجران بايد از حداقل امکانات رفاهي، مثل بيمه پزشکي، تامين اجتماعي، مسکن مناسب و تفريح 
بهره مند باشند. دولت رفاه حتي بر ارثيه افراد ابرسرمايه داران نيز ماليات هاي سنگين وضع مي کند تا مانع 
تمرکز سرمايه در خانواده ها و نسل ها شود. چنين برنامه اي نيازمند نظارت شديد و سختگيرانه دولت بر 

فعاليت ها و امور اقتصادي است.
    از امتيازهاي دولت رفاه اين است که هم سعي دارد مزاياي اقتصاد راست را به دست آورد و هم به نقد چپ ها 
به بي عدالتي حاصل از اقتصاد سرمايه داري بي تفاوت نباشد. به عبارت ديگر، دولت رفاه مي پذيرد که پويايي 
و رشد اقتصاد، وابسته به اين است که دولت فعاليت اقتصادي نداشته باشد و سرمايه داران خصوصي در يک 
عرصه رقابتي به فعاليت توليدي و صنعتي بپردازند. همچنين دولت رفاه مي پذيرد که لجام گسيختگي عرصه 
رقابت بازار به بي توجهي به معيشت کارگران و طبقه ضعيف مي انجامد. بنابراين فعاليت هاي دولت رفاه، تماما 
غيراقتصادي است تا سرمايه داران در عرصه رقابت بازار وارد شوند و سعي کنند با توليد کالاهاي بديع تر و 
ارزان تر، گوي سبقت را از يکديگر بربايند. نتيجه اين سعي، پويايي و رشد اقتصادي خواهد بود. کار دولت اين 
است که بخشي از سود سرمايه داران را بگيرد و صرف تامين رفاه بخشي از جامعه کند که از امکانات رفاهي 

بي بهره اند يا بهره اندکي دارند.
    اما دولت رفاه، عملابا يک معضل روبه رو بود و آن اين که هر چند خود مستقيما بنا نداشت فعاليت اقتصادي 
انجام بدهد، ولي سختگيري هاي مالياتي آن، سرمايه داران را به سمت خارج کردن سرمايه شان و مهاجرت به 
کشورهايي که اقتصاد کاملاليبرال و راست را پذيرفته اند، متمايل مي کرد و به اين ترتيب دولت رفاه در رقابت 

با دولت هاي همجوار راستگرا با شکست مواجه شد و افول دولت رفاه فرارسيد.
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